
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب؟الله محسن اراکیحضرت استاد آیتهوش مصنوعی  تقریر درس خارج فقه  

  
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 چکیده
پردازد. مبادی تصوری شامل تعریف فقه هوش  حاضر به بررسی مبانی تصوری و تصدیقی فقه هوش مصنوعی می درس  

آید. در  مصنوعی و اجزای آن است. مبادی تصدیقی، همان قواعد اصول فقه است که در استنباط احکام این حوزه به کار می 
ی    ۀ ها مشترک است. نکت فقه   ۀ نه قواعد دلالت که در هم   میان قواعد اصولی، تمرکز اصلی بر »قواعد دلیلیت دلیل« است،  محور

های هوش مصنوعی  این است که در نظام اصولی شیعه، دلیلیت هر دلیلی باید به صورت قطعی ثابت شود. بنابراین، داده 
ذاتی ندارند و  های ظنی حجیت  داده  .آور باشند و ایجاد علم کنند توانند حجت شرعی باشند که قطع تنها در صورتی می 

در کشف دلیل به کار روند. همچنین، خود »قطع« حاصل از هوش مصنوعی نیز نیاز به بررسی    راهنما توانند به عنوان  صرفاً می 
شود یا »قطع شخصی« که مختص  دارد و باید تفکیک شود که آیا این قطع، »قطع نوعی« است که برای عموم عقلاء حاصل می 

، از جمله در باب جواز تبعیت، با یکدیگر متفاوت است. فرد خاصی است، زیرا آثار    و احکام این دو
 *** 

لیمی  مقرر   1404/   09 / 11 تاریخ  03 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 مباحث الفاظ و مباحث علم اصول  ی تفاوت اساس 1عنوان 

لت دل یقواعد اصول  کی تفک 2عنوان   ل ی دل تیل یو قواعد دل   لیبه قواعد دلا

 ی در مباحث فقه هوش مصنوع  از یمورد ن ۀ قاعد نوع 3عنوان 

 ی هوش مصنوع  یها داده ت یبر حج یقطع ل یدل وجود 4عنوان 

 5عنوان 

 ی در مباحث هوش مصنوع  تیلیقواعد دل ع یتنو
 ی در اثبات حکم شرع  یهوش مصنوع   تیلیاول: قواعد دل  مطلب •

 ت یلی در دل  لی بودن دل یاول: قطع ۀقاعد •
 ی هوش مصنوع   یها دوم: نوع حجت در داده ۀقاعد •
 ی هوش مصنوع  یها سوم: قطع منبعث از داده ۀقاعد •
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 درآمد بحث
. در  م ی کن  ح ی مباحث را تنق  ن ی ا  ی ق ی و تصد   ی تصور  ی مباد   د ی با  «، ی ورود در مباحث »فقه هوش مصنوع  ی برا  ه شد که گفت 

فقه   ب ی هم ترک  م، ی کرد بررسی را  ی مصنوع فقه هوش   ن ی ا  ی هم اجزا  م؛ ی کرد  ف ی را تعر   « ی »فقه هوش مصنوع  هم  ی تصور   ی مباد 
 . م ی کرد   ن یی را تب   ی هوش مصنوع 

که دخالت دارد در خصوص   ی است. مباحث اصول  ی مباحث اصول  ، ی بحث فقه هوش مصنوعی ق ی تصد  ی مباد   م ی گفت 
آن مباحث  ؛  رد ی مورد استفاده قرار بگ   د ی با   ی اصول، به شکل   ۀ است. هم   اد ی ز   ی . حالا البته مباحث اصول ی فقه هوش مصنوع 

در نظر    ی فقه هوش مصنوع   ی ق ی تصد   ی به عنوان مباد   د ی را با   ن ی بشود، ا   ح ی تنق   د ی با   ی که در خصوص فقه هوش مصنوع   ی اصول 
 گرفت. 

و    ث ی من ح   ی الحکم الفقه   ی »العلم بالقواعد الاستدلال عل   ف، ی بر اساس تعر   ست؟ ی چ   ی مباحث اصول   م ی گفت  الدلالة 
قواعد دو دسته    ن ی هست. ا   از ی ن   آنها به    ی استدلال بر حکم فقه   ی است که برا   ی عبارت از آن قواعد   ی مباحث اصول .  « ة ی الدلیل 

به    ر ی تعب   م ی که ما در محل خود گفت   م ی کن ی م   ر ی به مباحث الفاظ تعب   که   ی ز ی )همان چ   ل ی هستند: قواعد مربوط به دلالت دل 
  ی ا در اصول کار به لفظ به آن معنا است. م   گرفته شده   ی از مباحث منطق   ی مقدار   ک ی .  ست ی ن   ی درست   ر ی »مباحث الفاظ« تعب 

 . بحث در قواعد دلالت است(   . م ی کار به دلالت لفظ دار   م؛ ی ندار   به آن شکل خاص   ی مباحث لفظ 

 تفاوت اساسی مباحث الفاظ و مباحث علم اصول
  ی هستند ول   ی اصول، همان مباحث لغو   مباحث الفاظ   نکه ی دارند. نه ا   ی فرق جوهر   ی مباحث الفاظ اصول با مباحث لغو 

 خیر اینطور نیست. .  م ی ن در اصول بحث ک   م ی را آورد   ها ن ی بوده، ا   از ی ن   آنها   بحث نشده و در فقه به   ها ن ی چون در کتب لغت ا 
)از صرف و نحو گرفته   ی با مباحث علوم لغو  ی فرق جوهر   ک ی (  ی اصول   ه ی مباحث لغو  د یی بگو  ا ی باحث مربوط به الفاظ ) م 

، صحت تعب   ن ی بحث از قوان   ، ی در مباحث لغو دارند و آن این است که    و همه(   ان ی و ب   ی تا معان    ر ی صحت کلام، صحت گفتار
در صرف و در نحو    ن ی بشود؟ ا   ح ی کند تا سخن، سخن صح   ت ی را رعا   ی چه ضوابط   د ی با   ح ی سخن صح شود به این معنا که  می 

 . م ی کن ی درست سخن گفتن بحث م   ن ی در قوان   ست؟ ی ه بحث در چ هم   ها ن ی ا   ان، ی و ب   ی و در معان 
دربار علم  در  لکن   ما  اصلاً  نم   ن ی قوان   ۀ اصول،  گفتن بحث  فهم   ن ی قوان   ۀ دربار   م؛ ی کن ی درست سخن  بحث    دن ی درست 

کلام متکلم و صح که    م ی کن ی م  کلام متکلم از نظر قواعد لغت   ح ی بعد از فراغ از صحت  کلام    م ی چگونه درست بفهم   بودن 
 ؟ متکلم را 

حالا    ا ی است    دان ی انسان عرب   ک ی است؟ متکلم،    م ؟ع ؟ متکلم معصو ؟عز دارد. متکلم، خداست   ی ح ی متکلم، کلام صح 
  م ی بتوان  ی ما با چه قواعد  که  م ی کن ی به زبان، کلام را درست ادا کرده. در اصول بحث م  یی انا اگر هم عرب نباشد، به هر حال د 

کلام  کار لغو   تاً ی است اصلاً و ماه   ی اصول   تاً ی کار ماه   ن ی است و ا   ی کار اصول   ن ی . ا م ی درست بفهم   ، مقصود متکلم را از    ی با 
 . است   مقصود متکلم   ی عن ی   ، ی دلالت بر مراد جد   ، منظور   تعبیر کردیم و گفتیم   . لذا از آن به »قواعد دلالت« است   متفاوت 
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لت دلیل و قواعد دلیلیت دلیلتفکیک   قواعد اصولی به قواعد دلا
 . « است ل ی دل   ت ی ل ی قواعد دل » مربوط به    ی بخش   ، « ل ی قواعد دلالت دل » مربوط به    ی مباحث اصول بخشی از  

  یعن ی دارد،    ت ی ل ی دل   ی برا   ی ت ی صلاح   ی ز ی چ   ک ی   م؟ ی را اثبات کن   ل ی بودن دل   ل ی دل   م ی که ما چگونه بتوان این   ی عن ی   « ت ی ل ی دل » 
قابل اعتماد است؟ چه نوع    ی ت ی چه نوع کاشف   م؟ ی اعتماد کن   ف کاش   ن ی به ا   م ی توان ی م   ا ی آ   ی دارد از مطلوب خودش. ول   ی ت ی کاشف 
کاشف ندار   یی جا اصلاً آن   ست؟ ی قابل اعتماد ن   ی کاشف  کار با   م، ی که    م، ی ندار   ه ی شرع   ی کاشف از حکم واقع   م؟ ی بکن   د ی چه 

در    لت، ما علاوه بر بحث درباره قواعد دلا   ی ، در مباحث اصول است. خلاصه   ن ی هم   ه ی که مباحث اصول عمل   م؟ ی کاشف ندار 
 . م ی کن ی بحث م   ل ی دل   ت ی ل ی مورد قواعد دل 

 نوع قاعدۀ مورد نیاز در مباحث فقه هوش مصنوعی
  نی ب   کند ی چون قواعدش فرق نم   ست؛ ی قواعد دلالت ن   ، شود بحث    د ی با   ی فقه هوش مصنوع   ی که برا   ی آن مباحث اصول 

در قواعد   م، ی کن ی بحث م   آنها  ۀ که دربار  ی انواع فقه  ن ی ب  ی باشد. تفاوت  ی گر ی هر فقه د   ا ی باشد   ی فقه ما فقه هوش مصنوع  نکه ی ا 
 داشت.   م ی قواعد دلالت نخواه   ۀ دربار   ی بحث   ی فقه هوش مصنوع   ی ق ی تصد   ی در مباد دلالت وجود ندارد. لذا ما  

 . است   ل ی دل   ت ی ل ی دل   ۀ دربار   م ی گفت   ، ی اصول   ی ها بحث   گر ی قسم د   ا ی   گر ی نوع د   اما 
و    لات ی به هر حال تشک   ۀ با هم   « ی هوش مصنوع   ی ها »داده   د یی بگو   ا ی   ی هوش مصنوع   ا ی آ   ای در اینجاست و آن اینکه نکته 

فرض   م، ی ما آمد   که  است   یی ها داده  ؟ ی داشته باشد بر حکم شرع  ت ی ل ی دل  تواند ی م   ا ی آ  خود،   ات ی جزئ  ۀ و با هم   رها ی تدب  ۀ با هم 
که    م ی پرس ی م   م، ی کن ی حکم را مطرح م  ست؟ ی حکم چ  ن ی بر ا   ل ی : دل م ی کن ی . اصلاً سوال م م ی سوال کرد  ی ع از هوش مصنو   د ی کن 
  ی ز ی چ   ک ی   م، ی ده ی م   ی به هوش مصنوع   ست؟ ی چ فلان شیء  بر طهارت    ل ی دل یا مثلاً    ست؟« ی چ   ز ی بر نجاست فلان چ   ل ی دل   ا ی »آ 

وجود ندارد. مقدار جواز اعتماد به هوش    ی ل ی دل   د ی گو ی اصلاً م   ا ی است    ن ی ا   لش ی دل   د ی گو ی م   دهد، ی و به ما م   کند ی جمع م 
  ها ن ی ا   اند، ل ی دل   ت ی ل ی به دل   ربوط که م   ی آن بخش از قواعد اصول به چه میزان است؟ لذا    ی در استنباط حکم فقه   ی مصنوع 

 . مورد نیاز هستند   ی ما در فقه هوش مصنوع   ی هستند که برا 
ا   حالا ببینیم  شد،    طور ن ی که  هوش مصنوع باید  فقه  مباحث  در  یم   ی که  دار نیاز  قواعدی  چه  مثال .  به  هوش    به عنوان 

است. حالا تا چه اندازه    ن ی هم ا   لش ی است و دل   ن ی حکم ا   ن ی ا   د ی گو ی ما م   ی برا   کند، ی م   ان ی حکم را با استدلال ب مصنوعی  
  ن ی ؟ حالا ا است   ؟ اعتماد بر حرف او تا چه حد است، از کجا معلوم   ن ی ا   لش ی دل   د ی گو ی م   م؟ ی به حرفش اعتماد کن   م ی توان ی م 
  ت ی ل ی که روشن خواهد شد. خلاصه، دل   کند ی م   دا ی پ   ی اد ی ز   ی ل ی خ   ق ی است. در خلال بحث، مصاد   ی عاد   ی ل ی مثال خ   ک ی 

؟   دارد  حالا    د؟ ی اعتماد کن   د ی توان ی . م ست ی دو تا ن   ن ی . مثلاً جز ا ست ی ن   ت ی روا   ن ی جز ا   نه ی زم   ن ی در ا   ی ت ی ، روا د ی گو ی م   ثلاً م   یا خیر
کردند. م   مسأله   ن ی که در ا   د ی گو ی م   د ی آ ی م   ا ی جور اعتماد است.    ک ی   ن ی ا  اعتماد    این هوش مصنوعی   به   د ی توان ی فقها اجماع 

  ا ی   شود ی در نماز واجب است؟ موجب بطلان نماز م   دن ی که خند   د ی مثلاً فرض کن  ا ی : آ د ی سوال کن   د ی توان ی شما م  یا نه؟   ا ی   د ی کن 
همش    م، یی گو ی که م   ها ن ی جواب اعتبار دارد؟ حالا ا   ن ی . تا چه حد ا شود ی نم   ا ی   شود ی مثلاً م   د ی گو ی م   دهد، ی جواب م   شود؟ ی نم 
 د. کن ی م   ان ی ب   م ی دار   ل ی تمث   ی برا   ق ی از مصاد   ی سر   ک ی   ها ن ی ا   و   ست ی ن   ع نو   ن ی از ا 
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، قواعد برا کنیم آن است که  نکته ای که فعلاً خلاصه به آن اشاره می  مقلد متفاوت است.    ی مجتهد با قواعد برا   ی به نظر
 ؛ مقلد   لیل مربوط به د   اش ی مجتهد بود، بعض   ل ی مربوط به دل   هاش ی بعض   م، ی که گفت   ی ز ی چ   ن ی حالا ا 

  ی قطع   ل ی دل   ا ی که آ   م ی کن ی بحث م لیل به این معنا که  د   ت ی ل ی دل   ۀ دربار ، یکبار  م ی کن ی بحث م   ل ی ما در اصول در دو نوع دل 
  ی ک ی   است.   ؟رح ی انصار   خ ی بحث خود ش   ن ی قطع که البته مبتکر ا   ت ی که... بحث حج   د ی ندارد؟ مثلاً فرض کن   ا ی دارد    ت ی حج 

  کند ی را از قطع شروع م   ت ی ل ی دل  احث مب ایشان  است که  ن ی ما دارد، هم   د ی به اصول جد  ی ده که در شکل  ی مهم  ی ها از نقش 
کار    ن ی قطع باز بشود، ا   ت ی حج   ی برا   ی باب خاص   نکه ی متقدم هم بوده، منتها ا   ون ی در اصول   ن ی . البته ا دهد ی و قطع را مبنا قرار م 

هستند؛ مثل خبر واحد، مثل شهرت،    ی رقطع ی ادله، ادله غ   ی سر   ک ی است.    ه ی قطع   ۀ ادله، ادل   ی سر   ک ی .؛ خب  است   ؟رح   خ ی ش 
به طور    ، ی را. خب، در هوش مصنوع   ت ی ل ی که اثبات کند دل   م ی دار   ل ی دل   ک ی به    اج ی ما احت   ه، ی رقطع ی . در ادله غ ها ن ی ا   امثال مثل  

اگر خبر واحد بود، خود    ی عن ی .  م ی ندار   شان ت ی بر حج   ی ل ی آور نباشند، ما دل قطع   ی ها اگر داده   ی هوش مصنوع   ی ها کل، داده 
(  ی رقطع ی غ   ل ی دل   ت ی بر حج   ی قطع   ل ی دل   ی عن ی )   تش ی بر حج   ل ی دل   ی . ول ست ی ن   ی قطع   ل ی ندارد. خبر واحد، دل   ت ی بر حج   ل ی دل 

 است.   ی ع ی از مسلمات اصول فقه ش   ن ی معنا از مسلمات ماست. ا   ن ی در اصول، ا 
  ن ی بر اصول فقه عامه دانست، ا   ی ع ی اصول فقه ش   از ی امت   ن ی تر را بزرگ   ن ی ا   شود ی که م   ی ع ی اصول فقه ش   ازات ی از امت   ی ک ی 

که ما م  ا   ی قطع   ل ی بشود. ممکن است خود دل   ی قطع   د ی با   ی ل ی هر دل   ت ی ل ی : دل م یی گو ی است  از مرحوم    ی حرف   ن ی نباشد.  که 
. حالا ما کار  ة« ی قطعیة الحج   ی لاتناف   ل ی الدل   ة ی منوطة بالقطع، و ن   ة ی است که »الحج   ن ی هم   ش ی مبنا   شود، ی هم گفته م ؟رح  علامه 
از    ی ... بعض ن ی نباشد. لذا ا   ی قطع   ل ی خود دل   تواند ی بشود، م   ی قطع   د ی ا ب   ل ی دل   ت ی ل ی دل   نکه ی ا  ی . ول م ی ندار   ؟رح حرف علامه به آن  
  ی ظن   ۀ است. ما ادل   ی است. حرف غلط   ی شما همه ادله ظن   ۀ که ادل   ند ی گو ی م   ی گاه   ، ی در مسائل اصول   فند ی که ضع   ی کسان 

  یی ها ل ی شناخته شدن، دل   ل ی ادله به دل   ن ی که در فقه ما )در اصول فقه ما( ا   ی ا . همه ادله م ی ندار   ی ظن   ل ی . ما دل م ی اصلاً ندار 
  نکه ی . بله. بعد از ا ست ی نباشد قابل اعتماد و قابل اعتبار ن   ی قطع   ل ی دل   ک ی   ل، ی است. تا دل   ی قطع   شان ت ی ل ی هستند که دل 

است. حجت    ی داشته باشد؛ اما حجتش قطع   ی کشف ظن   اش ی کنندگ در کشف   ل ی شد، ممکن است خود دل   ی قطع   ت ی ل ی دل 
گر »   ی بشود. حت   ی قطع   د ی با    ، متعارفه مثل خبر واحد   ۀ ی مارات ظن ا بشود. خب، ما در    ی حجتش قطع   د ی است، با   ة« ی الظن  ة مار أ ا
  المبنا ی . در شهرت هم عل م ی دار   ت ی بر حج   ی قطع   ل ی در خبر واحد دل   لذا   ست؟ ی آن. چ   ی برا   م ی باش   ی قطع   ل ی دنبال دل   د ی با 

 . م ی هست   ت ی معمولاً قائل به عدم حج 

 های هوش مصنوعیوجود دلیل قطعی بر حجیت داده
؟   م؟ ی دار   این داده ها   ت ی بر حج   ی قطع   ل ی ما دل   ا ی که  آ   نجاست ی بحث ا   حالا  یا خیر

ما    توانند ی ندارند. م   ت ی حج   ی ظن   ی ها آور نباشند(، داده علم   ی ها ها، داده آور نباشند )اگر داده قطع   ی ها ها، داده اگر داده 
 . ل ی کشف دل   ی به عنوان کمک در راستا ، بلکه  ل ی دل   ن اما نه به عنوا   م ی را کمک کنند، راهنما باشند، ازشان استفاده کن 

که  حجیت آنها    دارند و   ت ی تا چه اندازه حج   ی هوش مصنوع   ی قطع   ی ها داده   بنابراین محل اصلی بحث ما این است 
، ی دارند؟ به عبارت د   ی ت ی و چه نوع حج   چگونه است  : قطع حاصل از هوش مصنوع با زبان ساده   گر از استفاده از هوش    ا ی )   ی تر

است که ما    ی ز ی آن چ  ن، ی داشته باشد؟ ا  ت ی حج  تواند ی چقدر م  ، ی قطع حاصل از استفاده از هوش مصنوع  ن ی (، ا ی مصنوع 
که در اهل سنت هستند؛    ی ا از ادله   ی ل ی ل خ )مث   ست ی آور ن قطع   ی از هوش مصنوع   ده . والا اگر استفا م ی بحث کن   د ی با   جا ن ی ا 



؟درس؟خارج؟فقه؟  5؟؟؟.............................................................؟؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟آیت؟؟حضرت؟استاد؟؟هوش؟مصنوعیتقریر

 

  ی بخورم، وقت   ی ز ی که مثلاً من امروز بنا گذاشتم فلان چ   د ی گو ی م   ، زند ی تفأل م   ی کس یا مثل اینکه  مثل استحسان،    اس، ی مثل ق 
از   ی بعض .  گر ی . هستند د ست ی ن  ی کار خوب   ن ی . ا شوم ی . مطمئن م نم ی ب ی م  ی که دارم بد   نم ی ب ی م  ی که خوردم، ه  ی خوردم از وقت 

  ی . به اصطلاح، حرام کند ی کار را با تفأل حرام م  ی عن ی .  م ی کن ی نم  ند ی گو ی کار را م  ک ی  ی از مردم متعارف، گاه  ی بعض  ها، ی عرف 
تعر  طرف خودش  ا د ی گو ی . م کند ی م   ف ی از  د   ن ی : من هر وقت  کردم، بعد  را  زندگ   دم ی کار  پ   ام ی تو    ی مبنا   ی عن ی آمد.    ش ی بد 

 من الاسلام.   س ی بر اساس فال، ل   م ی تصم ین درحالیست که  و ا   فال زدن است   ست؟ ی چ   مش ی تصم 
  ست، ی آور ن چون قطع   است   ( ن مثل استحسا   اس، ی )مثل ق   ل ی قب   ن ی از هم   ی ز ی هم چ   ی هوش مصنوع   ن ی در هر صورت، ا 

را    ی هوش مصنوع   ت ی ل ی ما قواعد دل   نجا ی بحث است. ا   ی جا   نجا ی آور بود، ا . اما اگر قطع م ی ندار   تش ی حج   ی برا   ی خاص   ل ی دل 
بر اثبات   ی هوش مصنوع   ت ی ل ی دل  ی گاه  شود، ی بحث م  ی بر حکم شرع  ی هوش مصنوع  ت ی ل ی هم دل  ی . گاه م ی بحث کن  د ی با 

 هم دو بخش دارد.   ن ی . ا شود ی بحث م   ی موضوع حکم شرع 

 تنویع قواعد دلیلیت در مباحث هوش مصنوعی
 : م ی کن ی م   م ی ما به دو بخش تقس   ی را در مباحث هوش مصنوع   ت ی ل ی لذا قواعد دل 

 ؛ ی در اثبات حکم شرع   ی هوش مصنوع   ت ی ل ی قواعد دل .  1
آنچه حکم بر آن تعلق    ی عن ی   ؟ ی چ   ی عن ی   م یی گو ی موضوع هم که م ؛  در اثبات موضوع حکم   ی هوش مصنوع   ت ی ل ی قواعد دل .  2
 است.   گرفته 

 یدر اثبات حکم شرع یهوش مصنوع تیلیقواعد دلاول:   مطلب

 قطعی بودن دلیل در دلیلیت اول:    ۀ قاعد 
مجرد    ت ی ل ی باشد. دل   ی داشته باشد؛ قطع   ت ی بودن، قطع   ل ی دل   د ی با   ت ی ل ی : در دل م ی گفت   ت ی ل ی است که در دل   ن ی اول ا   ۀ قاعد 

  ن ی است. و البته ا   ه ی مهم اصول  ار ی بس   اعد از قو   ی ک ی قاعده است.    ن ی . ا ت ی ل ی با عدم دل   ؟ ست ی با چ   ی مساو  ت ی ل ی شک، در دل 
 است.   ی مختص اصول فقه امام   ه ی هم از قواعد اصول 

 . ست ی با عدم حجت ن   ی مساو   ت ی در اصول فقه اهل سنت، شک در حج 
شک ما، عدم العلم    ی عن ی .  شود ی بلکه شامل ظن هم م   ست، ی ن   ن ی طرف   ی تساو   ی ا معن به  شک    م، یی گو ی که م   ی شک   ن ی ا 

  ی شک و علم در مباحث منطق   ا ی با شک و قطع   م، یی گو ی که در اصول م  ی مان که ما شک و قطع در مباحث   م ی است. ما گفت 
 . ی متفاوت است از نظر اصطلاح 

. منظور از شک در اصول، »عدم العلم« است؛  هاست ن ی شک، اعم از ظن و وهم و احتمال و امثال ا   م ی در اصول اگر گفت 
که با قطع به    ی : احتمال کنند ی م   م ی جا اصلاً احتمالات را به چهار قسم تقس که آن   شود ی م   گفته به خلاف شک که در منطق  

)که از   ن ی (، احتمال متفاوت الطرف ی عدم خلاف است )که علم است(، احتمال با وهم به موافقت )و به اصطلاح احتمال قو 
 (. کنند ی به وهم م   ر ی قوت خلاف )که از آن تعب   ا ی (، و احتمال با وهم به خلاف  شود ی م   ر ی آن به شک تعب 
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  م ی علم دار   ا ی :  م ی از دو حال را دار   ی ک ی ما    ، ی در برابر موضوع حکم شرع   ا ی   ی در برابر حکم شرع :  م یی گو ی اصول م   لکن در علم 
  ه ی الحج ما با قطع ثابت نشود )که مشکوک   ی برا   تش ی ل ی دل   ، ی ل ی اگر دل   که شک. و لذاست    م یی گو ی م   م ی که ندار   ی . آن م ی ندار   ا ی 

  ن ی قاعده اول است. حالا ا   ن ی . ا ست ی پس حجت ن   م یی که ما بگو   کند ی م   ت ی کفا   م، ی کن   ت ی که شک در حج   ن ی باشد(، هم 
 . م ی کن ی م   ق ی تطب   م ی ر . دا م ی اصل قاعده را بحث کن   م ی خواه ی نم   جا ن ی ا   م، ی قاعده را ما در اصول بحث کرد   ن ی قاعده اول، اصل ا 

ع قاعدۀ دوم:    هوش مصنوعی   های داده   حجت در   نو
گفت به عنوان    توان ی که م   ی حجت   ی عن ی است.    ی قطع   ، ی ش مصنوع دارد( در هو   ت ی که حج   ی حجت )آن   م، ی بنا بر آنچه گفت 

  ی هوش مصنوع   ی ها ندارند. آن داده   ت ی حج   ی هوش مصنوع   ی رقطع ی غ   ی ها داده   است.   ی قطع   رفت، ی حجت قبولش کرد، پذ 
 ست؟ ی تش چ ی حج ۀ  محدود   م ی ن ی بب   د ی حالا با   دارد.   ت ی آور است، حج که قطع 

  ی شود، کدام است؟ حجت   رفته ی پذ   تواند ی به عنوان حجت م   ی است که: آنچه در فقه هوش مصنوع   ن ی قاعده دوم ا   ن ی بنابرا 
  ی رقطع ی غ   ی ها . داده رد ی قرار بگ   ت ی موضوع حج   تواند ی م   ی هوش مصنوع   ی قطع   ی ها : داده د یی بگو   ا ی است.    ی که حجتش قطع 

  تش ی خاص بر حج   ل ی به دل   اج ی باشد، احت   ی رقطع ی ها غ چون اگر داده   رد؛ ی موضوع حجت قرار بگ   تواند ی نم   ی هوش مصنوع 
 . م ی دارند که ندار 

 قطع منبعث از داده های هوش مصنوعی قاعدۀ سوم:  
  ک ی   طور ن ی (. قطع، هم ی علم شخص   ا ی   ی : علم نوع م یی گو ی . )مثلاً آن که م ی قطع شخص   . 2  ی قطع نوع   . 1:  قطع دو نوع است 

 چه؟   ی عن ی .  ی قطع شخص   ک ی   م، ی دار   ی قطع نوع 
  ور آ نوع مردم قطع   ی نوع عقلا، برا   ی برا   ل ی دل   ن ی ا وجود دارد و قطع منبعث از آن بوده،  (  ی ل ی دل   ، ی ا )ادله   ی اسباب   ک ی وقت    ک ی 

... ا   ی قطع، نوع   ن ی است. ا  اختصاص به فرد فرد خاص ندارد. شخص خاص... نوع مردم از حس، از    ن ی است؛ چون نوع مردم و
هم از لحاظ ماده، هم از لحاظ    ی . برهان قطع ی برهان قطع   ق ی مثلاً فرض کن از طر   ا ی .  شود ی قطع حاصل م   شان ی حس برا   ق ی طر 

گر   نوع مردم   ی برا  ی عن ی  است؛  ی آور است. آن خطش قطع هم قطع  ن ی بود، ا  الصورة ی و قطع   الماده ی قطع  ی برهان  ک ی صورت، ا
همه    ی برا   ی عن ی   ل، ی نوع دل   ن ی . ا آورد ی م قطع  همه    ی است، برا   ی قدر قطع   ن ی آور است. ا قطع   ن ی قل( ا ا ع   ی ها )نوع عقلا، نوع آدم 

مثال   ن ی ا   د ی است. شا   آور ع شخص خاص قط  ی برا   ست؛ ی آور ن همه قطع   ی برا   ل ی دل   ن ی که ا   م ی دار   ل ی نوع دل   ک ی .  است   آور قطع 
گر ا   ئت ی ظاهراً به ه   ؟رح ی بروجرد   ی العظم   الل ت ی که مرحوم آ   فرمود ی ما م   د ی از اسات   ی ک ی بد نباشد که     ن ی استفتا فرموده بود که: »ا

  ی کنند، خب دسترس  ان ی استفتا ب  ئت ی در ه  ی بروجرد  الل ت ی را از مرحوم آ   یی فتوا   ک ی  خواستند ی که م  ی پنج نفر از فقها )گاه 
گر ا   شان ی ا   ی عن ی .  م؟« ی (، چه کار کن م ی )نداشت   م ی شما ندار   ی به فتوا   ی نبود( گفتند اگر دسترس   شان ی ا   ی به فتوا    ن ی فرموده بود که: »ا

  خ ی که پنج تا: ش   د ی . مثلاً فرض کن د ی من است«. قبول کن   ی فتوا   فتوا   ن، ی داشت باشند، ا   ی ا مسأله پنج نفر فقها اتفاق نظر در  
... ف   ی ثان   شهید   و محقق و علامه و   ی طوس  . اگر ا   د ی رض کن و   ش ی به جا   شان ی ک ی   د ی پنج نفر )حالا شا   ن ی ا   نا، ی الان صاحب جواهر

  ی عن ی من است«    ی فتوا و فتوا   ن، ی داشتند، ا   ی نظر   ک ی اتفاق    نا ی باشد! خلاصه پنج نفر از فقها( اگر ا   ه ی همسا   خ ی ... ش خ ی ش 
گر ا   ن ی ا   ش ی معن  که من ا هر    شود ی نم   ها ن ی که ا   شود ی من قطع حاصل م   ی کنند، برا   ی مطلب   ک ی ر  پنج نفر اتفاق ب   ن ی است 
 بر اساس حساب احتمالات.   ن ی درست است. ا   شان ی ک ی تاشان خطا کنند؛ حتماً  پنج 
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بر    ی چون حساب احتمالات مبتن   را؟ افراد متفاوت است. چ   ی الان خب، حساب احتمالات هم، حساب احتمالات برا 
  جاد ی ا   ی شما احتمال قو   ی کند، برا   جاد ی ا   ی من احتمال قو   ی برا   ی ز ی چ   ک ی قوت احتمال است. قوت احتمال ممکن است  

  ش ی رفتار برا   ن ی از ا   گر ی د   ی اما کس   شود، ی حاصل م   ی قطع   ک ی   ش ی برا   ی رفتار   ک ی که از    د ی هست، مثلاً فرض کن   ی کس   ک ی نکند.  
  ی ک ی   ی نشانه برا   ک ی   ین آور نباشد، هم حالا قطع   ی کس   ک ی   ی برا  ی ا نشانه   ک ی ...  ی ا نشانه   ک ی   ، ی علامت   ک ی   . شود ی حاصل نم 
. و در حساب احتمالات هم،  کند ی نم   جاد ی ا   ی احتمال قو   گر ی شخص د   ی نشانه برا   ن ی اما هم   کند، ی م   جاد ی ا   ی احتمال قو 

  ۀ قو   ا ی احتمال، آ   ۀ قو   ن ی حساب احتمالات است، ا   ی که مبنا   ی ل احتما   ۀ که آن قو   د ی د   د ی با   ن ی از حساب احتمالات، ا   ی قطع ناش 
قطع    ا ی است    ی قطع حاصل، قطع نوع   ن ی که ا   م ی ر ی بگ   جه ی نت  م ی است؟ تا بعد بتوان  ی احتمال شخص   ۀ قو  ا ی است    ی احتمال نوع 

 . ی شخص 
  کند، ی م   جاد ی که ا   ی قطع   ن ی است؟ ا   ی چجور قطع   ن ی که ا   د ی د   د ی آور هم باشند، با اگر قطع   ی هوش مصنوع   ی ها لذا داده 

 اثر دارد.   ک ی باشد،    ی اگر قطع، قطع شخص   و اثر اینها نیز متفاوت است زیرا   ؟ ی قطع شخص   ا ی است    ی قطع نوع 
از    ت ی اولاً تبع   ، ی که: در قطع شخص   م ی کن ی بازش م   شتر ی بعد ب   بحث اگر لازم بود در    ها ن ی که ا را    دو قطع    ن ی ا   ن ی تفاوت ب 
و    افته ی دست    ی حکم   ک ی ( به  ی مجتهد   ک ی )   ی کس   ک ی بشود،    ی قطع، قطع شخص   ک ی اگر    ی عن ی .  ست ی ن   ز ی جا   ی قطع شخص 

به  خ؟ره؟  ی که در اصول ش   انی (. هم ه ی حاصل شد )نه اسباب نوع   ه ی اسباب شخص   ک ی قطع از    ن ی هم قطع است، اما ا   لش ی دل 
. اثر د   ک ی   ن ی . ا ست ی معتبر ن   ه ی مقلد، قطع فق   ی خودش معتبر است؛ اما برا   ی . قطع، برا کند ی م   ر ی تعب   ه« ی فق   قطع »    ا ی   گر ی اثر

که قطع ناش   ن ی ا   گر ی تفاوت د    ک ی آقا امروز قطع دارد به    ن ی ممکن است ا   ی عن ی است؛    ر ی پذ تبدل   ، ی از قطع شخص   ی است 
همه کس    ی برا   ن ی است. ا  ی برهان   ک ی   ه، ی . قطع نوع ستند ی ن  ر ی پذ ، تبدل ی نوع   ی ها . اما قطع شود ی فردا قطعش عوض م  ، ی ز ی چ 

 وجود دارد.   ی و قطع نوع   ی قطع شخص   ن ی دو تفاوت ب   ن ی ا   لذا آور است.  قطع 
 . م ی کن ی دنبال م   هفتۀ آینده   ان شاءالل ث را  بح   ۀ ادام 
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